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  فرد  محمد خداياري

   تربيتي  وعلوم  شناسي روان  استاديار دانشكدة

   تهران انشگاهد

  

   چكيده 

و ابعـاد    است  پيچيده  موضوعي  اسلامي  ديدگاه  ويژه  به  مختلف  هاي از ديدگاه»  درمانگري روان«   
،  و اجتمـاعي   روانـي   هـاي  رشـد نابسـاماني    بـه   در عصر حاضر باتوجـه . دارد  گوناگوني  هاي و شيوه
  روان  در زمينـة .  اسـت   گرفتـه   بيشـتري   شـتاب   غربي  جوامع  در ميان  حتي»  درماني  دين»  به  گرايش
از   يكـي   تشـريح   تنهابـه   مقالـه   ايـن .  است  نشده  انجام  مناسبي  هاي پژوهش  تاكنون  در اسلام  درماني

باشـد    ايـي  ويـژه   اهميـت   داراي  از ديـد اسـلامي    درمانگري رسد در روان نظر مي  به  كه  رويكردهايي
  كـه   درمـاني   روش  يـك   عنوان به» افراد  قوت  نقاط  شناخت«: از  است  رويكرد عبارت  اين. پردازد مي

  آنهـا را در افـزايش    خود را بازشناسد و نقـش   و خوب  مثبت  هاي كند تا تجربه مي  را تشويق  مراجع
  ديگـران   مثبـت   هاي جنبه  شناخت  توانايي  كند، همچنين  بازيابي  نفس  عزت  خود و ارتقاي  به  احترام

و   شـده   تشـريح   نگـري  مثبت  با روش  مراجعان  درمان  اجرايي  مراحل  مقاله  در اين. كند  را نيز كسب
  هـاي  ناسـازگاري   بـراي »  درماني  خانواده«و در   افراد افسرده  براي»  فردي  درماني روان«در   آن  كارايي

  درمان  به  مربوط  تجربي  نتايج  و در پايان  است  شده  انبي  شخصيتي  هاي اختلال  چنين و هم  خانوادگي
  . است  شده  ارايه  خانواده  دانشجو و سه  يك

  . اسلامي  درمانگري  ، روان نگري  ، مثبت شناختي درمانگري  روان:  كليدي  واژگان 

  



   مقدمه 

و   علمـي   مطالعـه   تاكنون  اسلام  اهاز ديدگ  گري درمان  روان  ويژه و به  اسلامي  شناسي روان  دربارة   
  انجـام   بـراي   مناسـبي   هـاي  زمينـه   اسلامي  و ديگر منابع  قرآن  كه درحالي.  است  نگرفته  انجام  مدوني
و   با ايمـان   در باطن  كه  كساني: فرمايد  مي  ، خداوند در قرآن نمونه  عنوان  به. هستند  اي مطالعه  چنين

.   1) 96:  مريم(گرداند  محبوب)  و حق  در نظر خلق(آنها را   مهربان  ند، خداينيكوكار هست  در عمل
و درد تـو    كني نمي  احساس  ولي  تو در توست  دارو و درمان: فرمايند مي)  ع(  علي  حضرت  همچنين

در تـو    ريت بزرگ  دنياي  كه آن  ، و حال هستي  كوچكي  شئي  كه  پنداري و مي  بيني نمي  ولي  از تواست
  2). 362.  ، ص11  ، ج العقول  مراة(  است  شده  پيچيده

در   تعـادل   در برقـراري   روانـي   و تأثير بهداشت  آدمي  زندگي  هدايت  به  اسلام  با يادآوريِ توجه   
. كنـد   ارايـه   روانـي   تعـادل   برقـراري   را بـراي   خاصـي   هاي شيوه  اسلام  كه  است  فرد، طبيعي  زندگي

  غالـب   هـدف . گيـرد   انجـام   و پـژوهش   ها مطالعـه  شيوه  اين  شناخت  براي  كه  است  مناسب  ابراينبن
  سـالم   و روان  از روح  منظـور برخـورداري    بـه   انسـان   به  رساندن  ياري  اسلام  شده  توصيه  هاي شيوه
. آيـد   نايـل   آرامـش   كنـد و بـه    همقابل ـ  با مشكلات  ممكن  هاي راه  بهترين  به  ، تا بتواند با توسل است

  بـه   هاي با نمونه  در مواجهه  آدمي  با آن  كه  است  ها موهبتي و ناكامي  مسائل  به  نسبت  صحيح  نگرش
. كنـد  هـا را جسـتجو مـي    ها زيبايي بيند و در زشتي در آنها مي  و توازن  ، زيبايي خلقت  ظاهر ناموزون

هـا و   ، شـيوه  و حـوادث   بـا مصـايب    در رويـارويي   بر انسان  واردهفشار   كاهش  با هدف  كريم  قرآن
  .را بيابد  آرامش  از جمله  مطلوب  نتايج  به  دستيابي  دهد تا او توانايي مي  را آموزش  عملكردهايي

  ، صـبر و بردبـاري   3) 61:  ؛ انفـال 11:  مائـده (خداونـد    بـه   ماننـد توكـل    هـايي  شـيوه   به  توجه    
، دعـا   6) 216:  بقره(  الهـي مشيت ، رضا به 5) 70: فرقان(  ، توبه 4) 46: ؛ انفال128: ؛ اعراف153: بقره(

  ، سـپاس  8) 99: ؛ نسـاء 149:؛ نساء60: حج(  ، عفو و گذشت 7) 60:  ؛ مومن38:  عمران آل(  و عبادت
:  ؛ روم99:  ؛ انعـام 50: روم(  و تفكر در آن  در طبيعت  ، ونگرش 9) 30:؛ فاطر40:  نمل(   و شكرگزاري

  بـه   تـوان  مي  اجمالي  با نگاهي  حتي  دهند كه در اختيار فرد قرار مي  عملي  كارهاي راه  ، چنان 10) 21
  روش  يـك   عنوان را به  آن  متخصصان  كه آن  رسد به  برد؛ چه پي  رواني  آنها در ايجاد تعادل  مؤثر بودن

و   گفتـه  پـيش   از موضوعات  هريك  فرد متخصص  جادارد كه. دهند و اجرا قرار  مورد بررسي  درماني
  اسـتخراج   و علمـي   عملـي   كارهـاي  قرار دهد و از آنها راه  و پژوهش  را مورد مطالعه  يا موارد مشابه

  نظريـة   يـك   منزلـة  كرد و به  بررسي  علمي  هاي با شيوه  توان مذكور را مي  و رويكردهاي  مفاهيم. كند
  .كرد  و استفاده  ، مقايسه ، مطرح مشابه  هاي دركنار نظريه  روان  رفتار و بهداشت  تعادل



  رسـد در ديـدگاه   نظـر مـي    بـه   شود كه مي  پرداخته  هايي از زمينه  يكي  تشريح  به  مقاله  در اين      
  قـوت   نقـاط   روي  و تكيـه   شناخت  و آن  برخوردار است  ايي ويژه  از جايگاه  اسلامي  گري درمان روان

  . است  گري درمان  روش  يك  مثابه افراد به

  

    غربي  هاي در پژوهش  نگري مثبت 

در . انـد  داده  انجـام   نگـري  مثبت  ي در زمينه  هايي اخير پژوهش  در چند دهة  غربي  پژوهشگران     
قـرار    مـورد بررسـي    اسلامي  منابع  شود و سپس مي  اشاره  از آن  هايي نمونه  به  نوشتار حاضر نخست

  .گيرند مي

را پيشنهاد   ، روشي   شخصي    ساختارهاي    شناسي روان  ازنظرية  با   استفاده) 1983(بانيستر       
دارد،   و هماننـد آن   مشـابه   از حـوادث   كه  تحليلي  به  را با توجه  آينده  فرد، حوادث  در آن  كند كه مي

،    اصـلي   نقـش   هـاي  رفتار خود از سازه  نتايج  بيني پيش  ما براي  كه  قد استاو معت. كند مي  بيني پيش
  توضيح  به  هرگاه.  كنيم مي  ، استفاده كنيم  را تبيين  خود و وجودمان  توانيم آنها مي  توسط  كه  هايي سازه
، از  پـردازيم  يم ـ  و نظـاير آن   مـان  زنـدگي   مهـم   هـاي  ، داسـتان  ها، شخصـيت  پردازي ها، فلسفه ارزش

.  مـا از خـود اسـت     تصـويرهاي   بـراي   خاص  و اهميتي  ارزش  داراي  كه  گيريم مي  بهره  ساختارهايي
خـود    به  نسبت  كه  و ذهنيتي  افراد از خودشان  اگر ارزيابي  كه  باور است  نيز براين) 1991(فورستر   
در ) 1996(    لوسـتاين . وردار خواهنـد بـود  برخ ـ  بيشتري  و سازگاري  باشد، از سلامت  دارند مثبت

  فـن   يـك   عنـوان  بـه   نگـري  مثبـت   داشتند، از روش  ضد اجتماعي  رفتارهاي  كه  با مراجعاني  مواجهه
  بـه   و رفتـار مناسـب    در فرد اصـلاح   منفي  رفتاري  هاي انگاره  روش  در اين. گويد مي  سخن  رفتاري
  انـد، شـواهدي   داده  انجـام   اجتمـاعي   شناسان روان  كه  هايي بررسي  طي. شوند مي  ارايه  مداوم  صورت

     ؛ تـايلر   و بـراون  1987،    آيـزن (  است  آمده  دست  فرد به  زندگي  مثبت  تجارب  بر تأكيد روي  مبني
  مثبـت   آثـاري   بـه   كـه   مثبتـي   تجارب  رسيد كه  نتيجه  خود بدين  در پژوهش) 1987(  آيزن). 1988، 

و تفكر فرد برجـا    و روند انديشه  بر رفتار اجتماعي  و ماهوي  بنيادي  توانند تأثيري شوند مي منجر مي
  مثبـت   دهـد، آثـار رفتارهـاي    مي  نشان  كه  نيز موجود است  شواهد ديگري  ايزن  در پژوهش. گذارند

  كـه   روندي  مؤثر باشد؛ يعني  سازماندهي  اين  پذير بودن ها و انعطاف شناخت  تواند بر سازماندهي مي
نيـز  ) 1988(  تايلر و بـراون . پردازد مي  خود از شخصيتش  هاي تجديدنظر در برداشت  فرد به  آن  طي

وجـود خـود، بـا      مثبـت   هـاي  جنبـه   بـه   و پرداختن  گرايش  رسيدندكه  نتيجه  خود بدين  در پژوهش
تأكيـد بـر     مبـين   شـواهدي ) 1986(رتز   شـوا .  سـازگارتر اسـت    شـخص   وسلامت  رواني  بهداشت

دهـد   مـي   نشان  رفتاري -  اخير شناختي  هاي پژوهش«: گويد شوارتز مي. كند مي  ارايه  مثبت  هاي جنبه



  كه  است  برابر زماني  و نيم  تقريباً يك  افكار بيشتر تأكيد شود عملكرد گروه  مثبت  هاي بر جنبه  هرگاه
  )591.  ص(» .شود تأكيد مي  ر گروهافكا  منفي  هاي بر جنبه

  بـر صـفات    تأكيـد و كـاركردن    جـاي  بـه   در درمـان   كـه   باور اسـت   براين) 1997(    هولستاين    
نخواهنـد    بودن  كامل  احساس  زيرا مراجعان.  او پرداخت  قوت  نقاط  تقويت  بايد به  مراجع  بيمارگونة

  .قرار گيرد  درماني  ، محور روش مشكلاتشان  آنها ، و نه  قوت  نقاط  كه كرد مگر آن

را با   آن  فكر و ارتباط  اهميت  يعني  درماني  شناخت  مهم  اصل  كوشد تا ما اين مي) 1990(برنز      
  بهتري  خواهيد احساس اگر مي: گويد مي  وي.  كنيم  درك  زندگي  طوركلي ، رفتار و به ، احوال احساس
شما هستند   هاي ، افكار و طرز تلقي بيروني  حوادث  جاي  به  كنيد كه  يد و دركباشيد بايد بدان  داشته

. و رفتار خود را تغيير دهيـد   ، احساس توانيد انديشه شما مي. آورند وجود مي شما را به  احساسات  كه
  .دهد  خود ياري  تواند شما را در تغيير زندگي مي  انقلابي  حال  و درعين  ساده  اصل  اين

. شـوند  مـي   و نگراني  افسردگي  موجب  تفكر منفي  هاي انگاره  معتقدند كه  شناختي  درمانگرهاي    
برخـوردار    بيشـتري   و كـارايي   نفـس   تر بينديشـيداز عـزت   بينانه تر و واقع  مثبت  گويند وقتي آنها مي

  .شويد مي

توانـد و   مـي   و هركس  است  وختنيآم  عشق  كه  است  اين) 1371،  تمدن(بوسكاليا     نظر اصلي     
  قـدرت   بـه   ، شـاد و مـوثر، ايمـان    زنده  هاي مثال  با ارايه  او در كتابش. را بياموزد  ورزيدن  بايد عشق
  كنـد كـه   ما بيدار مـي   را در ذهن  مسلم  واقعيت  بوسكاليا اين. آفريند مي  را در خواننده  عشق   سازنده

خـود    و ايـن   ديگر داريم  هاي انسان  به  ما نسبت  دارد كه  احساسي  گيچگون  به  ما بستگي  خوشبختي
  شـادي . هـا دراختيـار مـا قـرار دارنـد      اين  همة  و خوشبختانه  گفتار، رفتار و پندار ما است  به  وابسته
  تودرجه ـ  دور از خودخـواهي   و در همبستگي  با اطرافيان  و صميمانه  سالم  را بايد در ارتباط  واقعي

  .با يكديگر جستجو كرد  اتحاد و يگانگي

  هـاي  بيمـاري   از فراگيرتـرين   معتقدند يكي) 1990از ديويد برنز،   نقل  به(ويليامز    راجر و مك    
را   انسـان   و جسـم   ، احساسـات  ذهـن   كه  است  مهلكي  بيماري  تفكر منفي.  است  ما تفكر منفي  زمانة

،  كننـد؛ بـرعكس   توليـد مـي    و خستگي  ، خشم ، دشمني ، اضطراب صبيتع  افكار منفي. سازد مبتلا مي
  احساسـاتمان   خـواهيم  اگـر مـي  . شـوند  مي  و دلگرمي  ، محبت ، آرامش اميدواري  موجب  افكار مثبت

  .كند  تبعيت  از آن  سرعت  ما به  تا احساسات  را تغيير دهيم  افكارمان  است  تغيير كند كافي

  

    اسلامدر   نگري مثبت 



هـا و   هـا، درسـتي   تأكيدها بر خـوبي   اغلب  رسد كه نظر مي  نيز به  كريم  قرآن  آيات  در بررسي      
  بـه   بـا توجـه    پروردگـار عـالم  . گيـرد  كمتر مدنظر قـرار مـي    و كژي  و ضعف  افراد است  قوت  نقاط

  11، )30:  بقـره (،» دهم خود قرار مي  را خليفه  انسان  در زمين  من«: فرمايد بشر مي  ها و ظرفيت توانايي
هـا و   مـا بـر آسـمان   «:   فرمايد مي  ديگري  و يا درجاي  12) 29: حجر(» . خود در او دميدم  از روح«

ــا انســان  امتنــاع  آن  از تحمــل  همــه  كــرديم  امانــت  عــرض  عــالم  هــاي و كــوه  زمــين   ورزيدنــد ت
  . 14) 4:  تين(» . آفريديم  هيأت  را در زيباترين  ا انسانم  كه  درستي و به«  13) 72:  احزاب(» پذيرفت

: فرمايـد  كنـد و مـي   مـي   دعوت  احسان  را به  ها انسان  توانايي  بر اين  رو خداوند با تكيه از اين     
  بـه   او خـودش .  15) 7:  اسـراييل  بني(» نماييد مي  خود نيكي  به  كنيد در حقيقت  و نيكي  اگر احسان«

  عيـب   بـه   دارد كسي نمي  خدا دوست«: گويد آنها مي  از محاسن  و دايم  نيست  خلق  جويي عيب  دنبال
  . 16) 148: نساء(» .صدا بلند كند  خلق

بشـر    هـاي  ضـعف   خداوند در مقابل  كرد كه  گيري نتيجه  توان مي  آيات  اين  مجموعة  با بررسي     
  نگرش  نوع  اين. كند مي  او تكيه  هاي ها و راستي ، درستي تمثب  دارد و بيشتر بر نكات  فراوان  گذشت

  هاي بنگرد، خوبي  مثبت  با ديدي  خودش  و حتي  سايرين  به  بايد نسبت  او هم  فهماند كه مي  انسان  به
د خو  و سستي  ضعف  نقاط  و پيوسته  17) 83:  بقره(كند   با آنها تكلم  خوش  زبان  را ببيند و به  مردم

سـازد و از    را قلـب   حقيقـت   كـه   معنـا نيسـت    بـدين   موضـوع   ايـن   البته. را درنظر نگيرد  و ديگران
  صـحيح   در تعاملي  بتواند با خود و ديگران  انسان  كه  است  مراد آن  درگذرد، بلكه  حقيقي  هاي زشتي

  .كند  زندگي  در آرامش  برقرار كند و در نتيجه  و گذشت  با مهرباني  توام  ، روابطي و سازنده

  ديدي  يافتن  براي  انسان  راهگشاي  هركدام  اند كه فرموده  نيز نكاتي)  ع(اطهار   ائمة  زمينه  در اين    
  حضـرت .  از خـود اسـت    واقعي  و شناختي  با ديگران  و سالم  درست  روابط  حفظ  در جهت  صحيح

  را جستجو نكنيد، زيرا هركـه   مؤمنين  هاي لغزش«: اند مودهفر  نقل)  ص(خدا   از رسول)  ع(صاد   امام
.  ، ص4  ، ج كـافي   اصـول (» كند مي  را دنبال  هايش را جستجو كند خداوند لغزش  برادرش  هاي لغزش

  است  كفر اين  به  بنده  حالت  ترين نزديك«: اند فرموده)  ع(محمدباقر   امام  حضرت  چنين هم.  18) 58
او را   روزي  كنـد كـه    او را شماره  ها و خطاهاي باشد و لغزش  بسته  در دين  عقد برادري  يبا مرد  كه
  حتـي   است  واجب  مسلمان  بر شخص«: فرمايد مي  چنين هم.  19)  منبع همان(» .نمايد  آنها سرزنش  به

» .كنـد   را حفـظ   بـرويش و آ  نمـوده   پوشـي  دارد، پـرده   سراغ  ديگري  از مسلمان  كبيره  اگر هفتاد گناه
  . 20) 598.  ، ص1  البحار،ج سفينة(

يكديگر   و قوت  مثبت  نقاط  بيشتر به  خود با ديگران  افراد بايد در روابط  كه  است  براين  تأكيد اصلي 
يكديگر   فكر كنند و خيرخواه  خوب  هم  ها دربارة دارد انسان  خداوند دوست   كنند وبدانند كه  توجه
  .نشوند  ها دامنگير آنها و ديگران ضعف  ها بپرهيزند تا آن و از ضعف   باشند



  خـود از جـايي    بـا حواريـون  )  ع(  عيسـي   حضـرت   روزي:  كـه     اسـت   آمده» بحارالانوار«در     
  اظهـار نـاراحتي    آن  تعفـن   از بـوي   از حواريـون   هر يك. را ديدند  ايي مرده  سگ  گذشتند و لاشة مي
  سـفيد ايـن    هـاي  دندان  به«: رسيد فرمودند  كه)  ع(  مسيح  حضرت  به  نوبت.  گفت مي  چيزيكرد و مي

برخـورد بـا     سـبك   اين.  21) 327.  ، ص14  بحار الانوار، ج(» ! قدر برا است چه  كنيد كه  توجه  سگ
و   چيز را با ديد مثبت  هرا ببينند و هم  پرليوان  نيمة  هميشه  ها كه انسان  به  است  ، آموزشي موضوعات

  .بنگرند  سازنده

  شـرايط   تـر شـد و جنـگ    تنـگ   و يـارانش )  ع(  حسين  بر امام  عرصه  عاشورا، وقتي  ي در واقعه    
  صبر دعوت  را به  ، يارانشان بلا و سردرگمي  و شدت  از مرگ  ترس  جاي به  پيدا كرد، ايشان  دشواري

  و پـل   را معبر رهايي  انداختند و آن  ياد شهادت  كشيد و آنها را به  شرا پي  موضوع  مثبت  كرد و جنبه
بعـد از    كـه  دانستند و يا چنـان   خودشان  حقيقي  محبوب  يعني  لقاءاالله  به  رسيدن  براي  حق  به  اتصالي
  كـه   يديـد :  گفـت )  ع(    زينـب   حضرت  به  خطاب  معاويه  يزيدبن  وقتي  است  عاشورا آمده  ي واقعه

در )  ع(  زينـب   كـرد؟ حضـرت    خوارتان  گونه برسر شما آورد و چه  بلايي  كرد و چه  خدا با شما چه
» . نديـدم   و شـكوه   جـز زيبـايي    چيـزي )  مصـيبت   در ايـن (  'جمـيلا  'رأيت الا 'وما«: فرمودند  پاسخ

و يا   اندوه  كه  و يا زماني  بيماري  هنگام)  ع(سجاد  امام  همچنين). 115-116  ، ص45  بحارالانوار، ج(
خـدا    درگـاه   و شـر بداننـد، بـه     را بـدبختي   آن  كـه   آن  جـاي  آورد بـه  مـي   روي  ايشـان   بـه   گرفتاري

  صـحيفه (دانسـتند   مـي   گناهان  و كفارة  از معاصي  نجات  خير و عامل  را ماية  و آن  كرده  سپاسگزاري
  ).110.  ، ص سجاديه

  بـراي )  ع(  علـي   حضـرت . شـتابد  مي  آدمي  روح  و امداد سازندگي  ياري  به  مثبتي  رشنگ  چنين    
از   ديدي  خوبي  اگر از كسي: فرمايند مي  نگري مثبت  نوعي  افراد و آموزش  قوت  تأكيد بيشتر بر نقاط

  . كن  پوشي  پرده  تاحد امكان  شدي  كسي  بدي  نما و اگر متوجه  و سپاسگزاري  بسيار يادكن  آن

ــان     ــارة  در غــرب  كــه  پژوهشــگراني  از بي ــاتي  نگــري  مثبــت  درب ــه  تحقيق ــد،  آورده  عمــل  ب ان
خود   هاي پژوهش  نظري  گرا هستند؛ زيرا هر دو زيربناي  شناخت) 1991(و فورستر ) 1983(بانيستر
  درمـاني   شـناخت   مهـم   ولاص ـ  نيز به) 1990(برنز. اند قرار داده  شخصي  ساختارهاي  شناسي را روان
  شـناخت .  اسـت   ممكـن   شـناختي   تغييـرات   رفتـار از طريـق    اصلاح  كه  كند و معتقد است مي  اشاره

  عمـل   را بـه   هـايي  پـژوهش   در تغييـر تفكـر منفـي     نگـري   تأثير مثبت  ديگر نيز دربارة  درمانگرهاي
  كـه   گرفت  نتيجه  چنين  شايد بتوان  بنابراين. شد  از آنها اشاره  برخي  به  قبل  در صفحات  اند كه آورده
  شـناختي   شناسـي  روان  هـاي  و روش  اسـت   شـده   فراوان  توصية  آن  به  در اسلام  كه  نگري  مثبت  بين

  دو ديـدگاه   به  با توجه. قرار گيرد  ها بايدمورد بررسي شباهت  اين  وجود دارد كه  زيادي  هاي شباهت
  بـراي   فـردي   درماني و روان  در مشاوره  آن  كارآيي  پردازد كه مي  روشي  ارائه  حاضر به  ه، مقال يادشده



  شخصـيتي   اخـتلالات   چنين و هم  خانوادگي  هاي ناسازگاري  براي  درماني  و در خانواده  افراد افسرده
  . است  شده  كار گرفته  به  نگارنده  توسط

  

    روش 

ايجـاد    منظـور تسـهيل    بـه   كه  است  هايي از شيوه  نظامداري  فراد، مجموعةا  قوت  نقاط  شناخت    
شود تا  مي  تشويق  مراجع  روش  در اين.  است  شده  طراحي  وديگران  خويشتن  به  نسبت  مثبت  نگرش
و خـود    بـه   احتـرام   و ارتقاي  آنها را در افزايش  خود را بازشناسد و نقش  و خوب  مثبت  هاي تجربه
. كنـد   را نيـز كسـب    ديگران  مثبت  هاي جنبه  شناخت  توانايي  حال  كند، درعين  بازشناسي  نفس  عزت
  هـاي  از بـدي   پوشـي  چشم  فرد كريم  كارهاي  ترين ازشريف: فرمايند مي)  ع(سجاد   امام  طور كه همان
  چنـين  هم.  22) 22/9321.  ص 6 جلد  و درالكلم  غررالحكم(باشد   داشته  اطلاع  از آن  كه  است  مردم

  و طبـع   آلايش بي  خود نيكو كنيد تا دل  برادران  خود را درحق  هاي گمان: فرمايد مي)  ص( پيامبر اكرم
  . 23) 145.  ، ص 9  ج  المسائل  مستنبط   الوسائل  مستدرك(بريد   غنيمت  را به  پاك

  انجـام   مرحلـه   در پـنج   اسـلامي   بـر ديـدگاه    تكيـه با   درمانگري در روان  نگارنده  نگري مثبت  روش 
انـد و يـا از    شـده   حقـارت   و يا احساس  دچار افسردگي  كه  از مراجعاني  نخست  در مرحله. گيرد مي

  قـوت   نقـاط   شود  مي  مبتلا هستند خواسته  خانوادگي  هاي و ناسازگاري  اختلالات  به  كه  ايي خانواده
  و يـا افسـردگي    حقـارت   احسـاس   دليـل   و يا به  نازل  نفس  عزت   علت  به  رخيب. ببرند  خود را نام

را   قـوتي   ي نقطـه   خود را ندارند و يا هيچ  قوت  نقاط  بيان  توانايي  رواني  ساير دلايل  شديد و يابنا به
كننـد،    بيـان   ديگـران   خود را از ديدگاه  قوت  نقاط  شود كه مي  افراد خواسته  از اين. يابند درخود نمي

  .بينند را در آنها مي  مثبتي  نقاط  چه  ديگران  نظر خودشان  بگويند به  يعني

  تجربـة  15تـا  10  شود حـداقل  مي  خواسته  از مراجعان  جلسه  چندين  و در طول  دوم  در مرحلة    
  احساس  اند و از انجامش برده  لذت  از آن  كه  كار خوبي  مانند انجام  ببرند، مواردي  خود را نام  خوب
بتوانـد    شـخص   آن  طـي   شـود كـه   تأكيد مـي   هايي ، بر تمرين سوم  در مرحلة. كنند و غرور مي  شادي
. سـازد   مشـخص   اولويتشـان   ترتيب  را به  و دوم  اول  در مرحله  شده  مطرح  قوت  نقاط  نسبي  اهميت
  در ايـن   كند كه  اشاره  اتكايي  قابل  قوت  نقاط  به  شود كه مي  خواسته  از مراجع  مرحله  در اين  بنابراين
خـود را    شخصـي   هاي از قضاوت  وسيعي  طيف  مراجع.  است  كرده  خوشايند از آنها استفاده  تجارب
  ، مراجـع  چهـارم   در مرحلـه . شـوند  مي  خوانده  قوت  نقاط  كند كه مي  بيان  خويشتنِ خويش  به  نسبت
ذكـر    كـه   قبلـي   مراحل  به  كند وباتوجه مي  معين  اولويت  ترتيب  خود را به  شدة  مشخص  قوت  نقاط

  در آخـرين . كند مي  شوند انتخاب مي  اتكا خوانده  قابل  قوت  نقاط  را كه  توانمندي  تا هشت  شد، پنج
  و معتبرتـرين   با ارزشترين  كه  براين  كند دال  ارائه  شود شواهد و معيارهايي مي  گفته  مراجع  به  مرحله



از   بسـياري   توصيف  ها به توانمندي  اين  واقعيت  سنجش  براي  مراجع. اتكا هستند  او قابل  قوت  نقاط
كـار    و بـه   رسـيده   اثبـات   بـه   وي  بـراي   قوت  نقاط  ، وجود اين آن  طي  پردازد كه مي  گذشته  حوادث
  .اند شده  گرفته

  شود تا به مي  استفاده  اي مشاوره  هاي مصاحبه  ها و فنون از فعاليت  عدد از بسياريمت  در جلسات    
  خـانواده   سـبك   بـه   روش  اين  بهتر است.   كند  خود را مشخص  قوت  بتواند نقاط  آنها مراجع  كمك
فرد مـوردنظر    انسخن  ديگر به  كنندة دو يا چند شركت  آن  طي  اجرا شود كه  درماني  ويا گروه  درماني
  ايـن   و يا گـروه   خانواده  از اعضاي  هريك  به  بنابراين. دهند فرامي  خوشايند گوش  چند تجربة  دربارة
از   بسياري  و تشريح  توصيف  كنند و به  خود صحبت  خوب  خاطرات  دربارة  شود كه مي  داده  فرصت

اعضـا    بقيـة . بپردازنـد   گـروه   و يا اعضـاي   دهخانوا  ساير اعضاي  خود براي  و خوب  مثبت  تجربيات
و از آنهــا   شناســايي  دقــت  را بــه  گوينــده  قــوت  ، نقــاط مطالــب  از شــنيدن  كننــد پــس مــي  ســعي

  ديگـري   دربـارة   را كـه   مثبتي  گيرد تا نكات مي  نوبت  بعد، هر فردي  در مرحلة. كنند  برداري فهرست
  عمل  اين.   دهند خود او مي  هر فرد را به  به  مربوط  فهرست  سپس. او بگويد  به  است  داده  تشخيص
  .دهند مي  يكديگر انجام  دربارة  و يا گروه  خانواده  اعضاي  را همة

  كـه   گرفتـه   الهام)  ع(سجاد   امام  از فرمايش  درمانگري  در روان  نگري مثبت  از روش  بخش  اين    
و ...   نمـايي   روي و در گفتگـو بـا او ميانـه     كنـي   با او نرمـي   كه  است  تو اين  نشين هم  حق: فرمودند
  وسائل(  او نگويي  به  و جز خوبي  خاطر سپاري  را به  هايش خوبي  ولي  كني  را فراموش  هايش لغزش
گر دارنـد، درمـان    دينـي   هاي در آموزش  بهتري  زمينة  كه  كساني  براي.  24) 136.  ، ص11  ، ج الشيعه

  مـذهبي   قوت  نقاط  روي  كند و هم  جلب  نگري  مثبت  و روايات  آيات  به  آنها را هم  تواند توجه  مي
  قابـل   قـوت   نقـاط   در شـناخت   نگـري  مثبـت   روش  مراحـل   ترين از قوي  قسمت  اين. كند  آنها تكيه
  فكـري   ساختارهاي  گيري  د شكلرون  افراد متعدد به  از توجه  ناشي  آن  از قدرت  بخشي  كه  اتكاست

  به  توجه. ايفا كنند  در امور اجتماعي  بايست  ساختاري  چنين  تبع  به  كه  است  خاصي  هاي فرد و نقش
  افـزايش   تـر را از خـويش   مثبـت   شخصـي   هـاي  بروز برداشت  ، احتمال قوت  و نقاط  خوب  تجارب

  اعتبار و ارزش  بيشتر در قبال  مسئوليت  پذيرش  قادر به  مراجع  شود كه مي  امر سبب  دهد و همين مي
  .آيد  نايل  از خويشتن  و بهتري  كامل  درك  خود شود و به

خـود را بـا     وضـعيت   شـود مراجـع   مـي   سـبب   كـه   است  يي گونه  به  نگري مثبت  روش  طراحي    
شـود   مـي   خواسـته   از مراجع  ر كهآخ  در مرحله  ويژه به. كند  تشريح  تري مثبت  شخصي  هاي برداشت

  معيار عبـارت   اولين. برساند  اثبات  را با دو معيار به  شده  اتكا مطرح  قابل  قوت  از نقاط  اعتبار هريك
  سـه   شود تا حـداقل  مي  از فرد خواسته. ها ها و همانندي بروجود شباهت  دال  شواهدي  از اراية  است
  بـوده   خـوب   حادثـة   بروز آن  اساسي  ، عامل موردبحث  قوت  آنها نقاط در  خود را ذكر كند كه  تجربة
  اسـتفادة   را بـراي   مشخصي  رجحان  بتواند علت  وضوح  به  شخص  كه  است  اين  ملاك  دومين.  است



از   تعـدادي   بررسـي   بـه   مراجـع   وقتـي . ذكـر كنـد    و حوادث  شرايط  در آن  خاص  قوت  نقاط  از آن
( كنـد   را پيدا مي  تجارب  اين  و توجيه  بيان  پردازد و قدرت خود مي  خوب  و تجارب  مشابه  حوادث
از   تجـارب   تمـايز ايـن    كنـد و علـت    تبيين  خود را از خويشتن  شخصي  هاي تواند برداشت مي  يعني
  شخصـي   هاي شتبردا  ، نظام خوب  تعداد تجارب  با افزايش  همگام)  كند  ديگر را توجيه  هاي تجربه

تـر   مثبـت   اي گونـه   به  خويشتن  و تشريح  توصيف  قادر به  پس  يابد و از اين مي  و تعميم  او گسترش
  .خواهد بود

  احتمـال   افـزايش   ، موجـب  اسـلام   ديـدگاه   براسـاس   درمـاني  در روان  نگري مثبت  كاربرد روش    
  با پنج  نويسنده  تجربة. شود مي  خودش  اتكاي  ابلق  قوت  نقاط  به  ، باتوجه از خويش  مراجع  توصيف

  مركـز مشـاوره    بـه   درمـان   شديد بودند و جهـت   و افسردگي  حقارت  دچار احساس  كه  دانشجويي
دچـار    آن  يا دونفـر از اعضـاي    يك  كه  خانواده  دوازده  بودند و همچنين  كرده  مراجعه  تهران  دانشگاه

  درمـاني   هـاي  فعاليـت   انجـام   بـراي   خصوصـي   صـورت  بودند و به  رفتاري  تو يا اختلالا  افسردگي
،  در درمـان   نگري مثبت  با كاربرد روش  دهد كه مي  نشان  گذشته  سال يك  بودند، در طي  شده  پذيرفته
 برخـوردار   بيشـتري   نفـس   خود پرداختنـد، از اعتمـاد بـه     وضعيت  تشريح  به  تري نحو مثبت  افراد به

بهبـود    روبـه   مراجعـان   و افسـردگي   يافـت   چشـمگيري   كـاهش   خـانوادگي   هاي شدند، ناسازگاري
  نگري مثبت  روش  كه  خانواده  دانشجو و سه  يك  تنهاوضعيت  نمونه  عنوان  در سطور زير به.  گذاشت
  :شود مي  داده  اختصار شرح  به  است  كار رفته آنها به  دربارة

  

      نتايج و  مورد   شرح 

  مراجعـه   مركـز مشـاوره    به  افسردگي  هاي و گرايش  تحصيلي  افت  علت  به  دختر دانشجويي -1   
  و از تعيـين   نالايق  اجتماعي  لحاظ  به  بود كه  خود اين  از شخصيت  وي  برداشت  ترين مهم. بود  كرده

خـود    همكلاسـان   از همـة   كـه  كـرد  تصـور مـي    همچنـين .  اسـت   خود نـاتوان   زندگي  براي  مسيري
  يابـد و توانـايي   فهمنـد او درنمـي   مـي   سـادگي   آنها به  را كه  و مطالبي  تر است تر و ضعيف هوش كم

فشار بود، زيرا   تحت  شدت  به  دانشجويي  در خوابگاه. ديد در خود نمي  از استاد را هم  كردن  پرسش
آنهـا را    اعمـال   به  اعتراض  كردند و او جرأت را نمي  رانديگ  حال  او رعايت  هاي اتاقي  از هم  بعضي
  آنها از دسـت   كه  خواست كرد و نمي مي  كرد و يا خود را با آنها هماهنگ مي  و بيشتر تحمل  نداشت

. بـود   افسـرده   برد و دچـار خلـق   مي  رنج  شديدي  حقارت  از احساس  در مجموع. شوند  او ناراحت
چـرا    دانـم  نمـي « :  گفـت   اي و در جلسـه   تر است زشت  از همه  از نظر چهره  كهكرد  او فكر مي  حتي

  موقـع   لرزيد و حتـي  مي  هايش لب  صحبت  هنگام  به» ! است  شده  ميمون  مثل  ام قيافه  كنم مي  احساس
  . اشتگذ مي  تمام  را نيمه  چاي  استكان  كه  نحوي افتاد، به مي  لرزه  به  هايش دست  چاي  صرف



و   تأمـل   دارد؟ با اندكي  قوتي  نقاط  شد چه  سوال  از مراجع  كه  نگري  مثبت  از جلسات  در يكي    
درمـانگر پرسـيد   . كنـد   در خـود پيـدا نمـي     قـوتي   نقطه  هيچ  داد كه  پاسخ  سكوت  از چند ثانيه  پس

  فكـر مـي    دوسـتانم «:  گفت  طولاني  از سكوتي  پس  بينند؟ مراجع  در شما مي  قوتي  نقاط  چه  ديگران
.  طـور نيسـت   ايـن   كـه   در صـورتي .  خـوانم   مـي   درس  و خيلي  هستم  فعالي  دانشجوي  من  كنند كه
گويـد   مي  مادرم.  كنم باور نمي  من  ولي  هستي  و معتقدي  پاك  آدم  گويند تو خيلي مي  من  ها به بعضي
،  نيست  قوت  نقطه  كه  اين  ولي  است  خوب  حجابم  البته.  ر استبهت  فاميل  دخترهاي  به  نسبت  حجابم
  ديگـران   از زبـان   را كه  ، او مواردي درمانگر و مراجع  مختصر بين  با گفتگويي. » است  وظيفه  حجاب

 بـود   شـده   خواسته  از مراجع  كه  ديگري  در جلسه.  خود پذيرفت  هاي خوبي  عنوان  كرد را به مي  بيان
از   كنـد، پـس    تعريـف   مشـاوره   و در جلسـة   خـود را يادداشـت    خوب  از خاطرات  تعدادي  عناوين
  .برد  خود پي  قوت  مورد از نقاط 8  ، به خاطرات  تعريف

  زيـادي   پيشـرفت   شد كـه   او مشخص  ، براي قوت  بر نقاط  تكيه  با شيوة  درمان  جلسه  از ده  پس    
  اش چهـره   شود و رنگ  دچار اضطراب  كه  اين  ، بدون مثال  براي.  است  حاصل  اش در رفتار اجتماعي

را   اش اتـاقي   هـم   ، توانسـت  ايـي  هفته  سه  دوره  پرسيد، در يك مي  را از استادان  تغيير كند، سئوالاتش
 ـ  بـود، از آن   آسـايش   و مخـل   مزاحم  وجودش  را كه  ديگرشان  اتاقي  متقاعد كند تا هم   جـاي   هجـا ب

  ، توانسـت  خـود كـرده    افسـردة   از بستگان  يكي  به  و ملموسي  عاطفي  هاي كنند، كمك  منتقل  ديگري
  دانشـگاه   خوابگـاه   در سـاماندهي   نوعي  كند و به  و رفع  را جبران  دوستان  هاي مورد ناراحتي  چندين
  .شد  موفق

. ايجاد كنـد   از خودش  منفي  در برداشت  بود تغييري  او هنوز نتوانسته  توفيق  اين  به  اما با توجه    
  ارتباطي  كه  اين  كرد، بدون مي  از رفتار خود ارزيابي  جداگانه  هايي تكه  عنوان  موارد را به  اين  او همة
  تلقـي   صـرف   شانسـي   و يـا تنهـا خـوش     ها را بـديهي  توفيق  اين  او همة. آنها بيايد  همة  بين  منطقي

  ارتبـاطي   حـوادث   ايـن   معناي  بين  توانست  درمانگر مراجع  كمك  ، به بعدي  جلسات  در طي. دكر مي
  مختلـف   سئوالات  كردن  از مطرح  پس. آورد درنظر مي  كل  يك  را در پيكره  ايجاد كند و همه  منطقي

  مراجـع » كنند؟ آشكار مي  نتو را برايما  شخصيت  به  راجع  چيزي  چه  حوادث  اين  همة«:  كه  نظير اين
  كـه   اسـت   قـوي   بـا انگيـزة    او احتمالاً فردي  دهد كه مي  نشان  وي  اعمال  تمام  داد كه  پاسخ  آرامي  به
  خـوب « : داد  و ترديد ادامـه   تزلزل  با كمي  دهد و سپس  انجام  كند و كاري  را بسيج  اي تواند عده مي

  بـه   ولـي ...  اسـت   يـي  تازه  حالت  خيلي  نظرم  به  چون... آيد   نظرم  به از حد اغراآميز  بيش  شايد كمي
  سـاكت   يي لحظه  و براي» ...   طور است همين  نظرم  به...   ام آمده  بيرون  خودم  از لاك  رسد كه نظر مي

  اسـت   دهدا  انجـام   در زنـدگي   كـه   كارهـايي   از تمـام   كـه   گفت  پر از اشك  با چشماني  شد و سپس
  . است  يافته  جديدي  كند و گويا هويت غرور مي  احساس

  



،  ساله 49پدر، : عبارتند از  خانواده  اعضاي. نفرند 5بر  مشتمل  مورد بحث  خانواده.  س  خانوادة - 2 
،  سـاله  21 دار؛ پسـر،  خانـه :  ، شغل شناسي جامعه  ، ليسانس ساله 43تاجر؛ مادر،   شغل: اقتصاد  ليسانس

  . ساله 4؛ پسر، صنعتي  مديريت اول سال ، دانشجوي ساله 19دختر،    اقتصاد؛  رشته  دوم  سال  دانشجوي

دختر و   مادر، پرخاشگري  ، افسردگي خانوادگي  اختلافات: بود از  عبارت  خانواده  مراجعه  علت    
  . با ديگران  خوب  اجتماعي  روابط  او در برقراري  ناتواني

  .بود  نگري مثبت  از روش  با استفاده  درماني  خانواده  شده  كار گرفته  به  درمان  روش    

  . گرفت  بار انجام يك  هر هفته  با مراجعة  هفته 36  در طي  درمان 

از نظـر  ( و شـوهر    زن  روابط  بر نابهنجار بودن  شد، علاوه  مشخص  اي مشاوره  هاي در مصاحبه    
پـدر و    خـواهر و بـرادر، مـادر و دختـر و همچنـين       روابط)  خانوادگي  درون  خوردهايو بر  عاطفي

  موجـود در شـبكه     پيچيـدگي . بود  پدر و پسر عادي  و تنها رابطة  است  و غيرعادي  دختر بسيار تيره
  از جلسات  در يكي. مادر بود  افسرده  و خلق  دختر در خانواده  پرخاشگرانه  رفتارهاي  ، شامل خانواده
:  گفـت   عصـباني   مادر بارز شد و دختـر بـا حالـت     به  دختر نسبت  علني  مادر و دختر، نفرت  دونفره

:  بسيار گفـت   و با ناراحتي  مادر تغيير كرده  چهرة  حالت  بلافاصله» . ازاو متنفرم  من  كه  دونه مي  مامان«
  »؟ يمتنفر  تو واقعاً از من  ، يعني دونم نمي  ، من نه«

  مـن «: داد  كـرد، مـادر پاسـخ     برخورد دختر را سـئوال   گونه  اين  از مادر علت  شناس روان  وقتي    
  »! ام كرده  او را بزرگ  من  ، چون مقصرم  خودم

را   دختـرش   پرخاشـگري   هاي ريشه  ، حتي حقارت  و احساس  افسرده  خلق  داشتن  علت  مادر به    
  اختلالات  ميزان  سو، با افزايش  از يك  بنابراين.  دانست و خود را مقصر مي داد مي  خود نسبت  نيز به

  ديگر هرچه  از سوي.  يافت مي  او نيز شدت  افسردگي  مادر و در نتيجه  گناه  دختر احساس  شخصيتي
و   گرفـت  مـي   بيشتري  از او فاصله  كرد، دخترش مي  و حقارت  كفايتي تقصير، بي  مادر بيشتر احساس

  دانسـت  مي  هايي ها و مجازات رنج  شد و مادر را مستحق ها از او متنفر مي ضعف  وجود اين  علت  به
دختـر از    شد كـه   آنها مشخص  بعد براي  در جلسات. شد او وارد مي  به  خانواده  اعضاي  از سوي  كه
  از مـادر واقعـي    كنـد و نـه    يهماننـد سـاز    با وي  خواسته نمي  از كودكي  كه  متنفر بوده  ضعيف  زني

  . خودش

  خواسته  خانواده  ، ابتدا از اعضاي نگري  مثبت  از روش  با استفاده  درماني  خانواده  جلسه 36  در طول 
پـدر    مرحلـه   در ايـن . كننـد   آنها را يادداشـت   ببرند، سپس  را نام  خود و سايرين  قوت  نقاط  شد كه
  كـه   كرد، بعداز او پسر، دختر و بعد مادر خانواده  بيان  خودش  را دربارة  تقو  نقاط  بيشترين  خانواده

ديـد   در خـود نمـي    زيـادي   مثبـت   و نقاط  دانست مي  كردن  آشپزي  را خوب  خودش  قوت  تنها نقطة



را  خود  خوب  شد خاطرات  بعد از آنها خواسته  در مرحلة).  داشت  كه  اي افسرده  خلق  دليل  شايد به(
  خـوبي   هاي تجربه  ، هم مادر خانواده. آنها بپردازند  مثبت  نقاط  كردن  يادداشت  به  كنند تا بقيه  تعريف
  هنگـام   دختـر نيـز بـه   . كـرد  نمـي   را يادداشت  ديگران  مثبت  نقاط  ياد بياورد و هم  به  توانست را نمي
  قـوت   نقطـة   از دو يـا سـه    از آنها بـيش   هر يك  براي  خانواده  ساير اعضاي  خوب  خاطرات  تعريف

  تعريـف   ديگـران   كـه   از خـاطراتي   توانسـتند در هـر يـك     خـوبي   اما پدر و پسر به. نكرد  يادداشت
ها، دختـر و مـادر    تعامل  در اثر اين  تدريج به. كنند  و يادداشت  آنها را شناسايي  قوت  كردند، نقاط مي

  بحرانـي   از حالت  خانوادگي  كنند و روابط  خود را كشف  مثبت  نقاطتوانستند   بعدي  نيز در جلسات
  .شود  خارج  و تشنج

شـد تـا     داده  فرصتي  خانواده  از اعضاي  هريك  به  درماني  خانواده  بعد و در جلسات  در مراحل    
خـود آنهـا بگوينـد و      بودنـد، بـه    كرده  و يادداشت  قبلاً شناسايي  ساير اعضا را، كه  مثبت  نقاط  همه

  كه  قوتي  از نقاط  اي مجموعه  به  باتوجه  هر فردي  سپس. آنها بدهند  ها را نيز به يادداشت  همان  سپس
  اولويـت   ترتيـب   خود را به  قوت  شد نقاط  بود موظف  كرده  دريافت  ها از ديگران يادداشت  اين  طي

  نقطـه  8تـا   5از اعضـا    هريـك   از جلسـات   ، در يكي ييشناسا  بعد از اين. كند  و يادداشت  شناسايي
خود را   گذشتة  از تجربيات  آنها مواردي.  اتكاست  قابل  زندگي  در طول  كردند، كه  خود را بيان  قوت
  باارزشـترين   كـار بـه    با اين  در واقع. بودند  كرده  ها استفاده ها و قوت توانمندي  از آن  داشتند كه  بيان
  دوستي  احساس  دختر از مادر، به  نفرت  احساس  مراحل  اين  بعد از اتمام. بردند  خود پي  قوت  نقاط

كـرد از همسـر و     پـدر سـعي  .  يافـت   كاهش  شدت  مادر و دختر به  شد و افسردگي  تبديل  و محبت
  پسـر خـانواده   .را كنـار گـذارد    بـا تحكـم    تحقيرآميز و تـوأم   كمتر ايراد بگيرد و رفتارهاي  دخترش
  در مجمـوع . كـرد   آنها توجـه   هاي خوبي  و بيشتر به  مادر و خواهر تغيير پيدا كرده  به  نسبت  رفتارش
  زدن  دامن  جاي  رود و به مي  پيش  متقابل  احترام  حاضر براساس  در حال  خانواده  اعضاي  همة  روابط

  سـالم   روابـط   برقـراري   دربـارة   آخر كـه   ز جلساتا  در يكي. آنهارا دارند  در حل  سعي  مشكلات  به
  مامـان «: او اظهـار كـرد    گرفـت  مـي   صورت  با دختر خانواده  تنهايي  به  اي مشاوره  مصاحبة  اجتماعي

خواد  مي  ، دلم كنه برقرار مي  زود ارتباط  ، با ديگران و سرحالِ، خونگرمه  ، خوشحال شده  خوب  خيلي
  كـه   پاياني  ديگر از جلسات  در يكي. » برقرار كنم  رابطه  با ديگران  بتوانم  راحتي  و به  باشم  مامان  مثل

  بـه   شد، در پاسخ مي  مقايسه  با هم  و بعد از درمان  در قبل  نامبرده  شخصيتي  و صفات  روحي  حالات
: ، اظهـار كـرد   وجـود آمـده   بـه   خلقـي   تغييـرات   حفـظ   در جهـت   بـر تـلاش    درمانگر مبنـي   توصية

  ». نكنم  آنهاراحفظ توانم نمي كه شده قدردروني  آن مثبت تغييرات اين«

  



  ، ليسـانس  ساله 39پدر، : از  است  عبارت  سن  ترتيب  به  خانواده  اعضاي  مشخصات.   م  خانوادة -3 
،  ساله 14پسر، دار؛  خانه:  ، شغل ، ديپلمه ساله 33؛ مادر،  خصوصي  بخش  حسابرس:  ، شغل حسابداري

  . راهنمايي  اول  ، كلاس ساله 12؛ دختر،  دبيرستان  اول  كلاس

  دوران  هـاي  و ناسـازگاري   ، پرخاشـگري  تحصـيلي   مشـكلات : بود از  عبارت  خانواده  مراجعه  علت 
  .فرزند پسر  نوجواني

  . بود  ينگر مثبت  از روش  با استفاده  درماني  خانواده  كار رفته  به  درمان  روش 

  . گرفت  بار انجام يك  هر هفته  با مراجعة  هفته 18  درمان 

و   مـادر دچـار اضـطراب     شـد كـه    مشـخص   خانواده  اين  با اعضاي  اي مشاوره  هاي در مصاحبه    
هـر دو فرزنـد پسـر و      شد كـه   مشخص  فرزندان»  خانواده  نقاشي»  در تفسير آزمون.  است  افسردگي

  هـاي  از پيچيدگي  يكي. ندارند  خوبي  برند و با مادر رابطة مي  رنج  شديدي  حقارت  دختر از احساس
  خـود، از جملـه    شخصـي   موارد زندگي  پسر در تمام  ناخودآگاهانه  لجبازي  ، نوع خانواده  اين  روابط
،  اسـت   ساو بسيار حسـا   تحصيلي  پيشرفت  به  نسبت  مادرش  كه  دانست پسر مي. بود  خواندن  درس
  هر روز كه  بنابراين.  است  آنها را برده  بياورد آبروي  كم  نمرة  بود اگر در درس  او گفته  بارها به  چون

او نيـز  . بخوانـد   بـرود و درس   اتـا خـودش    بـه   كرد كه او را وادار مي  مادرش  گشت برمي  از مدرسه
مـادر    آبـروي   خواسـت  مـي   اينكه  دليل  به  بود ولي مند علاقه  خواندن  درس  در ابتدا به  كه باوجود اين

  و پرخاشـگري   و اختلاف  درگيري  باعث  مسئله  همين. خواند نمي  كرد و درس مي  برود با او لجبازي
از . شـد  فرزند نيز زيـادتر مـي    ، پرخاشگري يافت مي  مادر افزايش  حساسيت  شد و هر چه مي  طرفين
از . بـود   و شـوهر نيـز شـده     شـديد زن   اختلافـات   باعث  ادر با فرزندانبرخورد م  ديگر نحوة  سوي
  خـودش   پسـر عليـه    نوجوان  شد كه  استنباط  نتيجه  اين  اي مشاوره  هاي مصاحبه  و تفسير كلي  تحليل
د، باش ـ  گرفتـه   كرد تا از مادر انتقـام  وارد مي  خودش  را به  صدماتي  طرِ مختلف  بود و به  كرده  طغيان
  .از او متنفر بود  شدت زيرا به

از   در يكي. دادند  را ادامه  درماني  بار روان يك  هر هفته  با مراجعه  هفته 18  مدت  به  خانواده  اين    
دارد،   سـراغ   در خـودش   مثبتي  نقاط  درمانگر از مادر پرسيد چه  وقتي  درماني  خانواده  اولية  جلسات

نظـر    بـه   شد، چيزي  سؤال  مادر از فرزندان  قوت  نقاط  وقتي» . ندارم  مثبتي  قطهن  هيچ«: داد  پاسخ  وي
  دربـارة   قـوت   نقطـة   پـنج   اما پدر خانواده» .كند مي  آشپزي  مادر خوب«: نرسيد و تنها گفتند  آنها هم

از . كرد  خود بيان  دربارة  مثبت  نقطة  و دوازده  از فرزندان  در مورد هر يك  قوت  ي نقطه  همسر، هفت
و   قـوي   ، ايمان خوب  حجاب  داشتن: بودند از  كرد عبارت  همسر مطرح  براي  كه  مثبتي  نكات  جمله
خـود    و از حـق   دادن  را بر خـود تـرجيح    ، ديگران در برابر مشكلات  خدا، صبر و بردباري  به  توكل

  .او  خوب  و دستپخت  گذشتن



دارد يـا    همسر را قبـول   از جانب  شده  مطرح  قوت  آيا نقاط  شد كه  سؤال  از مادر خانواده  وقتي    
و   اسـت   عادي  اينها كه«: اظهار كرد  مورد اوليه  و در سه  داشت  دو مورد آخر را قبول  فقط  خير، وي

  ». گذاشت  قوت  شود نقطة نمي  اينها را كه  ؛ اسم است  ، وظيفه نيست  چيزي

در مادر، پسـر    رفتاري  تغييرات  نگري مثبت  از روش  با استفاده  درماني  خانواده  هجلس 12بعد از     
  و طبـق   يافـت   كـاهش   مادر درحد چشـمگيري   و افسردگي  اضطراب  احساس. وجود آمد و دختر به
پسـر    تحصيلي  اند وضعيت داشته  فرزندشان  آنها با دبيرستان  كه  هايي تماس  پدر و مادر طي  اظهارات
  از رفتارهـاي   بسياري. بودند  و اخلا او راضي  ها از درس و معلم  است  كرده  خوبي  پيشرفت  خانواده

  .شد  تبديل  محبت  او از مادر به  و نفرت  او اصلاح  ناسازگارانه

  خـوب   خـاطرات   خـانواده   از اعضـاي   هر يك  ، بعد از اينكه درماني  خانواده  پاياني  در جلسات    
  يكـديگر دادنـد، افـراد بـه      و به  كرده  آنها را يادداشت  قوت  اعضا نقاط  كردند و بقية  خود را تعريف

  غير از پـدر، هيچيـك    در آغاز به  آنكه  رغم ، به كه اين  توجه  جالب. پرداختند  قوت  نقاط  بندي اولويت
  تا سـي   و هفت  بيست  بين  مرحله  در اين نداشتند،  وجود خود توجهي  مثبت  هاي جنبه  از آنها قبلاً به

  .كردند  و يادداشت  خود را كشف  قوت  نقطه  و پنج

  

  مهندسـي   ، ليسـانس  سـاله  42پـدر، : از  اسـت   عبـارت   خانواده  اعضاي  مشخصات.   ط  خانوادة -4 
  ، كـلاس  سـاله  17تر، دار؛ دخ خانه:  ، شغل ، ديپلم ساله 39؛ مادر،  وساختمان راه  مهندس:  ، شغل عمران
  ، كـلاس  سـاله  11؛ پسـر،   دبيرستان  اول  ، كلاس ساله 14،  ؛ دختردوم تجربي  ي ، رشته دبيرستان  چهارم
  . ابتدايي  پنجم

  اعمـال   و تـرك   افسـردگي   هاي و گرايش  خانواده  دختربزرگ  ناسازگاري  خانواده  اين  مراجعه  علت 
  . او بود  مذهبي

  .بود  نگري مثبت  از روش  با استفاده  درماني  خانواده  مورد استفاده  درماني  روش 

  . گرفت  بار انجام يك  هر هفته   با مراجعة  هفته 21  درمان 

  نگرانـي   بيشـترين   شـد كـه    با پدر و مـادر، مشـخص    اي مشاوره  مصاحبه  و دوم  اول  در جلسة    
از   دختـر كوچـك    الگـوبرداري   ، موضـوع  دختـر بـزرگ    ياخلاق  ناسازگاري  بر مسئله  علاوه  والدين

  تحت  شدت  ، به نداشت  خصوصي به  مشكل  نوع  قبلاً هيچ  كه  خانواده  دختر دوم.  است  خواهر بزرگ
  تقليـد و همانندسـازي    او را از طريـق   و منفـي   مثبـت   رفتارهـاي   و كليـة   تر بوده تأثير خواهر بزرگ

از نظـر    چـه   فـراوان   مثبـت   هاي ويژگي  داشتن  جهت  اظهارنظر مادر، به  او طبق. كرد مي  الگوبرداري



،  والـدين   مورد توجه  هميشه  ، از كودكي و هنري  و استعداد تحصيلي  از نظر هوش  ظاهر و چه  شكل
دختـر   بـا   فقـط   كـه   اي مشـاوره   مصاحبه  و چهارم  سوم  در جلسات.  است  قرار داشته  و مربيان  اقوام
، و  داشـت   كامـل   تر آگاهي خواهر كوچك  او از همانندسازي  شد كه  شد روشن  انجام  خانواده  بزرگ
  همكاري  نحو مطلوب  نيز به  درماني  رفتار خود نبود و در روان  اصلاح  به  راضي  شرايطي  هيچ  تحت
  كـاري   خود ضربة  خانواده  به  و هم  داشت  او را دوست  كه  خواهري  به  هم  طريق  كرد، تا از اين نمي

و   پدر و مادر در مورد حجاب  كه او از اين. بود  شده  دچار تعارض  شدت  رو، او به  از اين. وارد كند
از   او در يكـي . بـود   دادنـد بسـيار ناراحـت    فشـار قـرار مـي     چادر، او را تحت  پوشيدن  خصوص  به

  احتمـال   وارد نكنند به  من  به  بگذارند و فشاري  خودم  حال  ا بهاگر مر«: ، اظهار كرد انفرادي  جلسات
و   متنفرم  فعلاً از چادر پوشيدن  ولي. كرد  خواهم  برتر انتخاب  حجاب  عنوان  چادر را به  ، خودم قوي
  ناراحت  پدرم  اينكه  دليل  را به آن  چون  باشم  نداشته  خوبي  حجاب  كنم مي  سعي  پوشم چادر مي  وقتي

  كـنم  مـي   احساس  چون.  خوانم نمي  نماز هم  كه  است  ضمناً چند روزي...   پوشم نشود مي  و عصباني
  موضـوع   از ايـن   و خيلـي   ام خوانـده  نمـاز مـي    پدر و مادرم  از ترس  ؛ بلكه خاطر خدا نبوده  به  نمازم

  ، بنابراين ام زده  و قيد كنكور را هم  كنم  ا تركر  دبيرستان  چند روز آينده  طي  دارم  تصميم...   ناراحتم
زودتـر از    را هـر چـه    خودم  نداشت  اگر گناه)  باگريه... (  ام را كنار گذاشته  خواندن  درس  مدتهاست

  ». كار را ندارم  اين  جرأت  ولي  ام افتاده  فكر خودكشي  ، بارها به كردم مي  خلاص  زندگي  اين

  كـم   بود و او هم  كرده  منتقل  خواهر كوچكتر هم  خود را به  افكار و احساسات  اين  تمام  مراجع    
و هر   او و پدر و مادر شده  بين  تنش  باعث  مسئله  همين. بود  تأثير افكار او قرار گرفته  تحت  و بيش

  .شد بدتر مي  دادند وضع او تذكر مي  به  چه

  نگـري  مثبـت   از روش  با استفاده  درماني  منظور خانواده  به  هخانواد  اعضاي  همة  ششم  از جلسه    
  از هشـت   پـس . گرفتند قرار مي  دو مورد مصاحبه  و يا دو به  تنهايي  نيز افراد به  گاهي. شدند  دعوت
  در روابـط   چشـمگيري   ، تغييـرات  خود و ديگران  قوت  بر نقاط  تكيه  با روش  درماني  خانواده  جلسه
،  جلسـات   از پايـان   پـس . شـد   برداشـته   از فرزندان  فشار والدين  وجود آمد و هر گونه  به  دگيخانوا

پـدر و    ، روابـط  رفت  او از بين  پيدا كرد، ناسازگاري  شاد گرايش  خلق  سوي  دختر به  روحي  حالات
  انجـام   و علاقه  را با عشق  مذهبي  او اعمال. آنها برقرار شد  بين  بهتر شد و صميميت  مادر با فرزندان

  .شد  پذيرفته  در دانشگاه  مورد دلخواهش  داد و در رشته مي

  روان  هنوز جريـان   كه  اين  علت  به  چنين و هم  كلام  از اطالة  جلوگيري  از ذكر موارد ديگر براي    
  خودداري  است  نيافته  ايانپ  دارد و جلسات  از آنها ادامه  در مورد بعضي  نگري  مثبت  با شيوة  درماني

  .قرار نگرفتند  دارودرماني  ، تحت از افراد افسرده  هيچيك  كه  ذكر است  ضمناً شايان. شود مي



هـا و   از نيروهـا و مهـارت    بهتري  درك  كردند كه ، اظهار مي جلسات  از پايان  پس  مراجعان  همة    
  اكثريـت   درضـمن .  است  بوده  شده  طي  جلسات  لمراح  گذراندن  حاصل  خود دارند كه  استعدادهاي
  . است  يافته  افزايش  نفسشان  اعتماد به  كردند كه مي  آنها نيز بيان

  

   گيري و نتيجه  بحث 

سـاير    كند و حرمـت   را حفظ  خويشتن  نفس  خود و عزت  به  احترام  كه  است  موظف  هرفردي    
  در مشاوره  نگري مثبت  كاربرد روش  براساس  بنابراين. مخلوِ نگهدارد  بهترين  عنوان ها را نيز به انسان

  اعضـاي   همـة   و بـين   اسـت   ، و رفتـاري  ، عـاطفي  شناختي  تعاملي  كه -  خانواده  درمانگري و يا روان
و   خانوادگي  درون  شود تا با گفتگوهاي مي  افراد كمك  به -پذيرد  مي  صورت  شناس و روان  خانواده
خـود و سـاير     مثبـت   و درونـي   و رفتار بيروني  ، صفات از افكار، خصوصيات  قوت  بر نقاط  با تكيه
شود بتواننـد   منجر مي  نفس  اعتماد به  كسب  به  كه  شناخت  از اين  شوند و پس  مطلع  خانواده  اعضاي

  اين. يابند  دست  و درست  اهانه، آگ عاقلانه  هاي تصميم  كنند و به  و فصل  را حل  زندگي  مسايل  كلية
  كننـد و بـا همكـاري     تحمـل   خـوبي  را بـه   حـل   غيرقابـل   مشكلات  آموزند حتي ها مي خانواده  گونه

  ديگـر روش   عبـارت   بـه . رو شـوند  روبـه   يكديگر با مسـايل   و بااعتماد به  با تفاهم  و توأم  صميمانه
  مثبت  هاي برداشت  افزايش  براي  است يي مداخله  اسلام  دگاهدي  به  باتوجه  درماني در روان  نگري مثبت

  . و ديگران  از خويشتن

، خـود را بـا    مداخلـه   اين  از انجام  پس  مراجعان  كه  است  از اين  حاكي  اوليه  هاي پژوهش  نتايج    
  پـس   بيشتري  هاي پژوهش  جاكه كنند، اما از آن مي  توصيف  قبل  به  نسبت  بيشتري  مثبت  خصوصيات
  روش  ايـن   درازمـدت   ، تـأثيرات  اسـت   نگرفته  انجام  شخصي  هاي توصيف  سنجش  جهت  از چندماه

  .داد  آن  به  راجع  نظري  توان و نمي  نشده  هنوز بررسي

 آيـا   كرد كـه   هنوز بايد تحقيق  ولي  است  نظر روشن  به  روش  اين  مدت كوتاه  اثربخشي  كه  بااين    
  هـاي  هنـوز بايـد پـژوهش   .  ديگـر اسـت    هاي ، مؤثرتر از شيوه قوت  بر نقاط  نگريِ تكيه مثبت  روش

  نحـوة   تعيـين   بـراي   عناصـر هرشـيوه    ها، تجزيـة  شيوه  مختلف  انواع  نسبي  اثربخشي  دربارة  بيشتري
  طـي . كرد  را مشخص  هشيو  و كارآمدترين  مؤثرترين  شود تا بتوان  انجام  مثبت  شخصي  هاي برداشت

  شـود؛ چـون    افـراد پرداختـه    روي  هـر روش   خاص  تأثيرات  بررسي  بايد به  ، درضمن مطالعات  اين
  نشـان   بتـوان   كه  نياز داريم  هايي پژوهش  به  مثال  براي. دارد  تفسير جهان  براي  اي ويژه  روش  هركس

روشِ   با اين  متفاوت  اي گونه  دارند به  از خويش  مثبت  هاي برداشت  طورمعمول  به  كه  داد آيا افرادي
  .تر از خود دارند منفي  هاي برداشت  كه  كنند تا افرادي برخورد مي  قوت  نقاط  شناخت



يـا    از حوادث  استفاده  نسبي  اثربخشي  ، سنجش بيشتر است  نيازمند پژوهش  كه  از مواردي  يكي    
.  اوسـت   و منفي  مثبت  از تجارب  او يا تلفيقي  منفي  با تجارب  در مقايسه  عمراج  كاملاً مثبت  تجارب
  بـه   فـرد، تـا توجـه     در زندگي  مثبت  حوادث  به  توجه  نسبي  تأثيرات  دربارة  بيشتري  مطالعه  هنوز به
  . نياز است  درماني روان  هاي روش  انجام  ، براي و منفي  نامطلوب  حوادث

  شخصـي   مثبـت   هـاي  برداشـت   بـر تقويـت    مبتنـي   هـاي  مداخله  دهد كه مي  نشان  عليف  بررسي    
جديـد    هـاي  برداشت  اين  فرد از خود بيانجامد و شايد نتيجة  مثبت  هاي توصيف  افزايش  تواند به مي

  بـه   عـان مراج  بـر توجـه    مبتني  نگري مثبت  روش  مؤثرتر و رفتار بهتر بتواند باشد، زيرا كه  سازگاري
  تـر و اميدوارانـه   خرسـندكننده   ايـي  آينده  تواند راهگشاي مي  كه  است  جديدي  هاي موضوع  تشخيص
مـذكور را    روش  فوايد نسبي  بتوانيم  گيرد تا با اطمينان  انجام  بيشتري  هنوز بايد مطالعات  باشد؛ ولي

  . كنيم  ارزيابي

  

  

    پيوست 

  )96  آيه  مريم.   (نُ وداً'ات سيجعلُ لَهم الَّرحم'عملواالصالح منُوا و'انَ الذَّينَ ا. 1 

الـَم  'تشَعْرُ اتََزعْم انََّك جِرمْ صغيرٌ و فيـك انْطـَوي الـْع   'تَبصرُ، دوائكُ فيك و لا 'مَنكْ و لا  ائكُ'د. 2 
  .362  ي صفحه 11  ج  العقول مراة. الاكَْبرُ

 3 . ليَونُون عؤمالَمكَّلتَوبرخـداتوكل  فقـط  ايمـان  اهـل  و بايدكـه )  از خلـق  نـه (ازخدابترسـيد  پس. اللهِفَلْي  
  )11  آيه مائده.(كنند

خـدا    خدا واگذار كـه   و كار خود را به  كن  و برخدا توكل. االلهِ انَّه هوالسميعالعْليم  و تَوكَّلْ عليَ -   
  )  61  آيه  انفال. ( است  خلق  صلاح  و دانا به)  نانمؤم  دعاي(  شنواي

كـار    در پيشـرفت   ايمان  اهل  اي.  وةِ انَّ االلهَ مع الصابِرين'يا ايَهاالَّذينَ امنُوااستعَينُوا بالصبرِ والصل.  4 
.  اسـت   بردبـاران  خـدا يـاور    جوييد كـه   ذكر خدا و نماز توسل  كنيد و به  پيشه  خود صبر و مقاومت

  )153  آيه  بقره(

خواهيـد و صـبر     از خدا يـاري   خود گفت  قوم  به  موسي. لقَومه استعَينُوا باِاللهِ واصبِرُوا  قالَ موسي - 
  )128  آيه  اعراف. (كنيد



  خـدا هميشـه    د كـه پايدار وصبور باشـي ) خدا  در راه(  بايد يكدل وهمه. واصبِروا انَّااللهَ معالصابِرينَ - 
  ) 46  آيه انفال. ( است  باصابران

. منَ و عملَ عملاً صالحاً فَاولئك يبدلُ االلهُ سيئاتهِم حسنات و كانَ االلهُ غفـوراً رحيمـاً  'منْ تاب و ا. 5 
آنهـا را    خدا گناهان  رند پسآو  جاي به  صالح  خدا عمل  به  كنند و با ايمان  توبه  از گناه  كه  كساني  آن
  ) 70  آيه  فرقان.   ( است  و مهربان  بسيار آمرزنده  بندگان  خداوند در حق. گرداند  ثواب  به  بدل

انَـْتُم   انَْ تُحبوا شيئاً و هو شَّرٌ لَّكُم وااللهُ يعلـَم و   ي'انَْ تكَْرَهوا شَيئاً و هو خَيرٌ لَّكُم و عس ' وعسي. 6 
در   خيـر و صـلاح    حقيقت  به  را شما ناگوار شماريد ولي  چيزي  بسيار شود كه  چه  ليكن. لا تعَلمَونْ

و   است  شر و فساد شما در آن  داريد و در واقع  را دوست  چيزي  بسيار شود كه  و چه  است  بوده  آن
  ) 216  آيه  بقره. (دانيد و شما نمي  امور داناست  مصالح  خداوند به

  )38  ي آيه  عمران  آل.   (دعا  كننده  مستجاب  همانا تويي. اء´'انَّك سميع الدع. 7 

  بخوانيد تا دعاي)  دل  باخلوص(مرا     شما فرمود كه  و خداي.   اَستَجبِ لكَُم  ادعوني  وقالَ ربكُم - 
  ) 60    آيه  مومن.   ( كنم  شمارامستجاب

 8 .اغَفُور فُوَ60  آيه  حج. ( بسيار است  عفو و آمرزش  خلق  همانا خدا را از گناه.   نَّ االلهَ لع(  

خـدا باشـند     عفو و بخشش  آنها اميدوار به.االلهُ عفُواً غَفُوراً  االلهُ انَْ يعفُو عنْهم و كان  فَاولئك عسي -  
  ) 99  نساء آيه.   ( است  بندگان  و آمرزنده  شندهبخشد و خداوند بخ مي  خدا گناهانشان  كه

 9 .هْنَفسشكُْرُ لنْ شكََر فَانَّما يم اسـت   كـرده   خـويش   نفـع   كند شكر به  حق  شكر نعمت  و هركه. و    .
  )40  آيه  نمل(

   - شكَُور غَفُور نَّه30  فاطر آيه(  . كند  فراوان  احسان  شكرگزاران  خدا بسيار بيامرزد و به. ا(  

.    كـن   را مشـاهده   الهـي   نامنتهـاي   و آثـار رحمـت    باز كن  ديده  پس. اثارِ رحمت االلهِ ' فَانْظُرْ الي. 10 
  )50  آيه  روم(

  ي ميـوه   كـه   هايي باغشما در . كُِم لَايات لقَومٍ يؤمنُونَ'ذل  اَثمْرَ و ينعْه انَّ في 'ثمَرهِ اذا ' انُْظُروا الي -   
.  هويداسـت   ايمـان   اهل  خدا براي  قدرت  آيات  در آن  خرد بنگريد كه  چشم  پديد آيد و برسد به  آن
  )99  آيه  انعام(

ودةً و 'ومنْ اي -    ةً انَّ فـي   اته انَْ خَلقََ لكَُم منْ انَْفسُكُم اَزواجاً لِّتشَكُْنُوا الَيها و جعلَ بينكَُم مـ   رحمـ
  خودتـان   شما از جنس  براي  كه  است  اين  الهي  لطف  از آيات  و باز يكي. ذلك لَأيات لّقـَومٍ يتَفكَّرونَ



برقـرار    و   مهرباني    شما   رأفت  گيريد و ميان  انس  و با هم  يافته  در بر او آرامش  بيافريد كه  جفتي
  ) 21  آيه روم.   ( آشكاراست حق وحكمت  علم  ي ادله بافكرت  مردم  يز برايامر ن  نمود و در اين

  ) 30  آيه  بقره.   (الأرضِ خَليفَةً  ٌ في  جاعل  ئكَةِ انيّ´اذْ قالَ ربك للمْل. 11 

  ) 29  حجر آيه.   ( و نَفَختْ فيه منْ روحي. 12 

وات والأرضِ و الْجِبالِ فَاَبينَ انَْ يحملْنَهـا و اَشـْفَقْنَ منهـا و حملَهـا     'السم انّا عرَضْنَا الأمَانَةَ عليَ. 13 
  .) 72  آيه  احزاب. (انُ'الانس

  )4  آيه  تين.   (احَسنِ تَقْويمٍ ´ لَقَد خَلَقْنَاالاْءنسْانَ في. 14 

 15 .كُمُأنْفسل نْتُمسَاح نْتُمسَنْ اح7  آيه  اسراييل بني. (ا (  

  )148  نساء آيه.   (ء´لايحب االلهُ الْجهرَ باِلسو. 16 

  ) 83  آيه  بقره. (قُولُوا للّناسِ حسناً. 17 

  بـاب  4جلـد    كافي  اصول.   تَتَّبع عثَرات أخيه تَتَبع االلهُ عثَراته  لا تَطْلُبوا عثَرات المومنينَ فَانَّ من. 18 
  .58  ي صفحه  است  مؤمنان  و لغزش  جويي عيب  دنبال  كه  كسي

ـّفَه    الدينِ فَيحصي  الكُْفْرِ انَْ يواخي الَّرجلَ عليَ  اَقْرَب مايكُونُ العبد اليَ. 19  علَيه عثرَاته و زلّاته ليعنـ
  . 57  ي صفحه  است  مؤمنان  و لغزش  جويي عيب  لدنبا  كه  كسي باب 4جلد   كافي  اصول. بها يومامًا

  .598  ي صفحه  البحار جلد اول سفينة. كَبيرةًَ  المْؤمنِ انَْ يستُرَ علَيه سبعين  يجبِ للمْومنِ عليَ. 20 

  فقـال !    هـذاالكلب  ريـح   ما أنتن:  ، فقالَ الحواريون جيفَة  علي  الحواريين  مّرمع)  ع(  َ انّه  و روي. 21 
  اليـه   و مااوحي  و حكمه)  ع(  عيسي  مواعظ  باب 14بحارالانوار جلد !  ما اشّدبياض اسنانه):  ع(  عيسي
  .327  ي صفحه

 22 .لَمعا يعم افعْالِ الكَريمِ تغَافُلُه َنْ اَشْرف9321/  22  صفحة 6جلد   و دررالكلم  غررالحكم. م .  

و   الوسـائل   مسـتدرك .  ، و نمـاء الطبـع   ، تغتنمـوا بهـا صـفاء القلـب     بـاخوانكم   نكمأحسنوا ظنو. 23 
  .145  ص 9  ج  المسائل مستنبط

  مجلسـك   مـن   ، و لاتَقـوم  اللّفـظ  مجـاراة   ، و تَنْصـفه فـي   جانبكِ  له  تلين  جليسك فان  و امَا حق. 24 
ك، و تَنسْـي     القيام عنـك يجوز لَه   الَيك  يجلس  ، ومن الاباذنه ر اذنـ ، و  ، و تَحفـَظْ خَيراتـه   زلاتـه   بغَِيـ

  .136  ي صحفه 11جلد   الشيعه  وسائل. الا خيراً  لاتسمعه
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